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به ویژه با عنایت به اینکه فقیھان اھل سنّت، آثار و احکـام خطیـری چـون کفـر را بـر رافضـی ترتیـب        
به میدان بحث فقھی، آرای گوناگون در باب مفھـوم رفـض و مھمتـرین ادلّـۀ     اند. این مقاله با ورود داده

فقیھان اھل سنّت در تکفیر رافضی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که رفض، صرفاً یـک  
ی معارض در برابـر  جانشینی پیامبر موضعگذاری تاریخی بر گروھی از مسلمانان است که در مسألهنام

ھای مذھبی دارد. قع شد، گرفتند. کفر رافضی نیز فاقد پایه و اساس بوده و ریشه در دشمنیآنچه وا

رفض، رافضی، کفر رافضی، تشیع، انکار خلفا، سبّ صحابه. :ھاکلید واژه
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مقدمه
مصطلح رفض و رافضی، از جمله مصطلحات مطـرح در ادبیـات فـرق و مـذاھب اھـل سـنت       

قھی نیز ناآشنای با آن نیست و در اکثـر منـابع فقـه اھـل سـنت       که فرھنگ واژگان فاست، چنان
از آن رو که پس از اند؛توان اثری از آن دید. رفض نسبتی است که اھل سنت به شیعیان دادهمی

وخلفـا را تـرك   پیامبر(ص) عقیده به وجود نصّ برامامت حضرت علی (ع)و فرزنـدان او یافتـه  
رافضی خواندن شیعیان، اقوال ناپسـند و نادرسـتی دربـاره    ). در جھت۱/۱۶اند (أشعری، هنمود

انـد.  فقیھان اھل سنت به تکفیر گروھی از شـیعیان فتـوا داده  از برخی نجا کهآنھا گفته شده، تا آ
اقوال ناپسند علیه شیعه را در اکثر منابع اھل سنت به ویژه در تألیفاتی که برعلیـه شـیعه نوشـته    

ابـن  منھاج السنّة النبویـة و  الرسولالمسلول علی شاتمالصارمچونھاییتوان دید. کتابشده می
ابن حجر ھیثمی از ایـن  المحرقة علی أھل الرفض  والضلال و الزندقةالصواعقتیمیه حرانی، و  

صـاحبان  قبیل است. مطالبی که در این کتب علیه شیعه نوشته شده، تجسم کننده بدبینی و کینه
، پس از اینکـه شـدیداً   ةالسنّمنھاجن است. به عنوان نمونه، ابن تیمیه در این آثار نسبت به شیعیا

وارد سـاخته،  ھـایی به شیعه حمله کرده و آنان را به صفات ناشایستی موصوف نموده و تھمـت 
را میـان آن  با استناد به احادیثی مجعول، رافضه را با یھود مقایسه کرده و وجـوھی از مشـابھت  

عشـر را  ی ) ابن کثیر، عقیده رافضیان بـه ائمـه اثن ـ  ۵۰-۲۳و۱/۷ابن تیمیه، دو ذکر کرده است. (
سـمرقندی،  .)۲/۳۳(ابـن کثیـر،   م و عقـول سـخیفۀ آنـان برشـمرده اسـت     باطل و ناشی از توھّ

سـمرقندی،  آنان را محکـوم بـه کفـر کـرده اسـت (     رافضیان را با یھود و نصاری مقایسه نموده و 
نسفی در تفسیر خـود،  .)۲۷۷/ ۷قرطبی، (ن آنان را کافر دانسته استقرطبی، رافضیان و تابعا.)۲/۵۳

.)۲/۲۶۳؛ ۲۳۶/ ۱نسفی، عقاید رافضه را مردود شمرده و آنان را اھل بدعت نامیده است (
ھای حـدیثی و فقھـی اھـل سـنتّ     که تنقیص رافضی وجه مشترک ھمۀ جریانبا وجود این

ھـای آن، رویکردھـای متفـاوتی بـروز     گـی است، لیکن در مورد تعریف رفض و رافضی و ویژ
ای کرده، و این مقاله در صدد جریان شناسی ضدیّت با رفض در میان اھل سنتّ است. به گونـه 

که ابتدا به تبیین موضوعی مسأله و گونـه شناسـی آراء فقیھـان اھـل سـنتّ در مفھـوم رافضـی        
وان، یعنـی کفـر رافضـی را مـورد     ترین احکام و آثار ترتیب یافته بر این عنپرداخته و آنگاه مھم

دھد. آیا رافضی کافر است و آیا فقیھان اھـل سـنتّ دلیـل متُقنـی بـر تکفیـر او       بررسی قرار می
دارند؟ فرض ما بر این است که چنین دلیلی در اثبات مدعای آنان وجود ندارد. پاسـخ بـه ایـن    
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رو معلوم خواھد شد.سؤال و تبیین درستی و یا نادرستی فرضیه مطرح شده، در مباحث پیش

ه شناسی رفضژوا
ھای رافضه، رافضی و روافض، در لغت بـه معنـی تـرك    رفض به مفھوم مصدری و ریشۀ لغوی واژه

گوینـد: رفـض فـلانٌ    کردن و رھاکردن است. برای مثال، ھنگامی که کسی جـایی را تـرك کنـد، مـی    
فراھیـدی  ). ۳/۴۶رازی، (اندض گفتهموضع کذا. پراکنده شدن و منھزم شدن یك جماعت را نیز رف

که فرماندۀ خود را ترك کننـد و  گوید: لشکری، رفض را به معنای ترك شئ آورده و میالعیندر 
شـوند  از او منصرف شوند و نیز گروھی که در میان آنان جدال و نزاع باشد، روافض نامیده می

سـت کـه حـاکی از انتسـاب دارنـدۀ      نسـبت ا » یاء«در رافضی، » یاء«). بنابراین ۷/۲۹(فراھیدی، 
معـانی  العـرب، لسـان ھا است. ابن منظـور در  وصف رفض به مسلك رفض یا جماعت رافضی

» جدا شـدن «و » ترك«متعددی برای این واژه ذکر نموده و از جمله گفته است: رفض به معنای 
را تـرك  است. روافض، لشکریانی ھستند که فرماندۀ خـود  » أرفاض«، وجمع آن »شئ متفرق«و 

). نیز گفته است: جماعتی از شیعیان رافضـی  ۷/۱۵۶ند (ابن منظور، انموده و از او روی گردانده
نامیده شدند؛ چون زید بن علی را ترك کردند. آنھا ابتدا بـا زیـد بیعـت کردنـد و سـپس بـه او       

وزیـران  گفتند: بیزاری خویش را از شیخین اعلام کن تا در کنار تو پیکار کنیم. زید گفت: آنان
جویم. در این ھنگام او را ترك کردند و رافضـه نامیـده   جدّ من بودند و من  از آنھا بیزاری نمی

) نیـز  ۱/۲۴۱) و زمخشـری( ۴۲۲/ ۲) احمـد بـن فـارس(   ۱۸/۳۵۰). زبیـدی ( ۱۵۷شدند (ھمـو،  
اند. تعابیری مشابه برای واژۀ رفض به کار برده

پیشینۀ تاریخی
رفض، وحدت نظری وجـود نـدارد. بنـابر یـک نقـل شـایع، مبـدأ        دربارۀ وجه تسمیه و پیشینۀ 

زید بن علی بر ھشام بـن عبـدالملك، خلیفـۀ    جا کهق است؛ آن۱۲۱مربوط به سال پیدایش آن 
شـکنی  اموی، خروج کرد و در جریان این خروج، زید گروھی از یاران شیعۀ خود را که پیمـان 

شماتت کرد و این نـام بـر آنـان بـاقی مانـد      » نیرفضتمو«کرده و از او کناره گرفتند، با عبارت 
گوید: از میان ترك کنندگان زیـد،  ). ابوحاتم رازی نیز که بر ھمین رأی است، می۱/۶۵(اشعری، 

کسانی که در مذھب خویش غلوّ نموده و نسبت به سلف کینه ورزیدند، بـه ایـن نـام خوانـده     
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زید را نقل کرده، وجه تسمیۀ دیگری ). ابوالحسن اشعری که خود، ماجرای ۳/۴۶شدند (رازی، 
برای رافضه ذکر کرده است. از نظر وی سبب نامگذاری روافض به این نام، رفض و ردّ امامت 
شیخین و اعتقاد به وجود نصّ از پیامبر(ص) بـر امامـت حضـرت علـی (ع) و نیـز عقیـده بـه        

نیـز رأیـی ھماننـد    الفـرق  الفـرق بـین  ). بغدادی در ۱/۱۶گمراھی بیشتر صحابه است (اشعری، 
ابوالحسن اشعری دارد. او پیشینۀ رفض را به زمان حضرت علی (ع) مربـوط دانسـته و معتقـد    
است که روافض دارای اصنافی ھستند که از جملۀ آنھا سبائیه است؛ آنان که در زمان حضـرت  

گویـد:  مـی وی علی (ع) بدعت خود را آشکار کردند؛ چرا که بـه او مقـام الوھیـت بخشـیدند.     
رافضه بعد از علی به چھار صنف زیدیـه، امامیـه، کیسـانیه و غـلاة و ھرکـدام از آنھـا نیـز بـه         

ھایی تقسیم شدند. به باور او ھمۀ فِرق غلاة، خـارج از اسـلامند، تنھـا زیدیـه و امامیـه از      فرقه
ا شوند. وی امامیه را شامل پانزده فرقه دانسته و از جملـۀ آنھ ـ امت اسلام محسوب میھایفِرقه
۱/۱۵عشریه را نام برده است. او روافض را در مجموع، بیست فرقه شمرده است (بغدادی، اثنی

فـرق شـیعه و نیـز غالیـان     ). طبق این گفته، رافضی عنوان مشترکی است کـه شـامل ھمـۀ   ۱۹-
به نظر شھرستانی، از آنجا که شیعیان کوفه، عقیدۀ زید را مبنی بر جواز امامت مفضـول  شود.می

د و بدین سبب، رافضـه  د أفضل و نیز عدم برائت وی از شیخین شنیدند، او را ترك کردنبا وجو
امـا  ابن مرتضی نیز داستان زید را در این موضوع نقل کـرده  .)۱/۱۵۵(شھرستانی، نامیده شدند

نفس زکیه از سوی یارانش و قول به نصّ در مسـئلۀ امامـت و   احتمال داده که ترك شدن محمد
). ۲۱داد بیشتر صحابه از سوی آنان، سـبب ایـن نامگـذاری باشـد (ابـن مرتضـی،       اعتقاد به ارت
، پس از نقل ماجرای زید و نیز ترك خلفا، دیدگاه دیگـری را دربـاره   الملل و النحلسبحانی در 

گوید: حق این است که رافضه یك لقب سیاسی وجه تسمیه و پیشینۀ روافض مطرح کرده و می
ن علی و کسانی از اھل کوفه که با او بیعت کردنـد، وجـود داشـته    است که قبل از ولادت زیدب

است. این کلمه بر ھر گروھی که حکومت وقت را نپذیرند، اطلاق شده است، اعم از اینکـه آن  
حکومت حق یا باطل باشد. مثلاً معاویه، شـیعۀ عثمـان را کـه حکومـت حضـرت علـی (ع) را       

کسانی را که با مروان بـن حکـم ھمـراه شـدند،     کند. ھمچنیننپذیرفتند، توصیف به رافضه می
رافضه خوانده درحالی که آنان با علی در ستیز بودند؛ چنین لقب نھادنی برای این بود کـه آنھـا   
در برابر حکومت وقت، خاضع نبودند. بنابراین رافضی یك لقب سیاسی است که بر قاعـدین و  

کـه رفـض و   گیـرد وی نتیجـه مـی  شود.خودداری کنندگان از یاری حکومت وقت، اطلاق می
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رافضه از خصائص شیعه نیست، بلکه لغت عامی است که دربارۀ ھرگروه تسلیم نشده در برابـر  

گیـری خـود در برابـر    رود، و از آنجـا کـه شـیعیان از زمـان شـکل     کـار مـی  حکومت وقت، بـه 
ند. طبق این نظر، ااند، رافضه نامیده شدهنبودهھای بعد از پیامبر خدا(ص) خاضع وتسلیم حکومت

اصطلاح رافضی لقبی نیست که زید به گروھی از شیعیان جدشّ بخشیده باشد؛ چگونه ممکن اسـت  
چنین باشد، در حالی که اصطلاح رافضه بر زبان برادرش امام باقر(ع) که شش سال قبـل از زیـد بـن    

.)۱۱۷-۱/۱۱۶سبحانی، علی و انقلاب او فوت کرده، جاری شده است (
توان گفت: استعمال این واژه، به مرور از خاسـتگاه اوّلـی و اصـلی    باشد، میحقیقت ھرچه

خود فاصله گرفت و توسط مخالفان شیعه، به معنی إعراض از خلافت خلفا، انتقاد و سـرزنش  
و و بیعـت بـا خلفـا،    بر امامت امام علی (ع) و سایر اماماناعتنایی به نصّ پیامبر صحابه به جھت بی

بیت و دشمنی با کسانی ھمچون معاویه، بدل گردید. براین اساس، جھـت  نای دوستی اھلحتی گاھی در مع
توان چنین دانست که این عنوان، به صـورت  حقیقی اطلاق عنوان رافضی بر شیعیان از سوی مخالفان را می

دانستند؛ تا را رھاورد یھودیان ای برای تحقیر و کوبیدن شیعیان به کار رفت. دراین راستا، برخی رفض حربه
سباء یھودی بود که نخستین بناین عبداهللاند که، از قول گروھی آوردهقمییکه نوبختی و سعد اشعرنجاآ

اـم علـی (ع) و    بار با قیاس عقیدۀ یھودیان به وصایت یوشع بن نون از حضرت موسی، به وجوب امامت ام
یـن  برائت از مخالفان او و کافر شمردن آنان رأی داد. به گفتۀ یـعی، از ھم جاسـت کـه   این دو فرقه نویس ش

).۲۰،؛ اشعری۴۴نوبختی، اند (مخالفان شیعه، اصل رفض را برگرفته از یھود دانسته

رفض در احادیث
کـه از مسـتندات فقھـای    خـورد در منابع حدیث اھل سنتّ، احادیثی دربارۀ رافضه به چشم می

ھـای  شـود، بـه گونـه   آنھا در زیر بیان میسنّی در تکفیر رافضه است. در این احادیث که عمدۀ
مختلف از تنقیص و نکوھش رافضه سـخن بـه میـان آمـده، آنـان را مشـرك و خـارج از دیـن         

اند.خوانده
. حدیث محمد بن جعفر از فضل بن غانم از سوار بـن مصـعب از عطیـة العـوفی از ابـی      ۱

طمـه و علـی بـر او وارد شـدند.     پیامبر نزد من بود که فاگوید:سعید خدری از امّ سلمه، او می
که از میان پیامبر به حضرت علی فرمود: ای علی: تو و شیعیانت در بھشت خواھید بود؛ جز این

کنند؛ سـپس  کنند که تو را دوست دارند، اقوامی ھستند که اسلام را ترك میکسانی که گمان می
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کند؛ به آنان لبان آنان تجاوز نمیکه از خوانند درحالیگویند؛ قرآن را میبه زبان از آن سخن می
شود. اگر آنان را درك کردی، به جھاد برخیز؛ چرا که ایشان مشـرکند. گفـتم: ای   رافضه گفته می

شـوند و بـر سـلف    رسول خدا نشانۀ آنان چیست؟ فرمود: در جمعـه و جماعـت حاضـر نمـی    
عاصم، ؛ ابن ابی۲۱-۱۰/۲۲ھیثمی، ؛۶۶۰۵، حدیث۳۵۴-۶/۳۵۵زنند (طبرانی، نخستین، طعنه می

).۹۸۰، حدیث۲/۴۷۵
طاھر بن السرح از یوسف بن عدی از حجاج بن . حدیث ابوزید قراطیسی و عمرو بن ابی۲

و بـود. پیـامبر   تمیم از میمون بن مھران از ابن عباس و او گفت: نزد پیامبر بودم و علی نیز نزد ا
بیت خود را به دوستی با ما اھل زودی در میان امت من قومی خواھند آمد که فرمود: ای علی، ب

پـس آنـان را بکشـید؛ چـرا کـه مشـرکند ( طبرانـی،        .رافضه اسـت دانند. لقب آنانمنسوب می
).۱۲۹۹۸، حدیث۱۲/۲۴۲

. حدیث ھاشم از عمران بن زید تغلبی از حجاج بن تمیم از میمون بن مھـران از عبـداالله   ۳
گیرنـد؛ اسـلام را در   ند که رافضه لقب مـی بن عباس از پیامبر که فرمود: در آخرالزمان قومی آی

گویند. پس آنان را بکشید، چرا کـه مشـرکند (ابـویعلی،    کنند که از آن سخن  میحالتی ترك می
عاصـم،  ؛ ابـن ابـی  ۱۰/۲۲؛ ھیثمـی،  ۶۹۸، حـدیث ۱/۲۳۲؛ عبد بن حمیـد،  ۲۵۸۶، حدیث۴/۴۵۹
).۲۹۹۵، حدیث۱۲/۵۴۱،یرھدی السا؛ عسقلانی،۹۸۱، حدیث ۲/۴۷۵

عـوف از محمـد بـن عمروالھاشـمی از     الجحاف داود بن ابـی حدیث ابن ادریس از ابی.۴
زینب بنت علی از فاطمه بنت محمد، که گفت: پیامبر به علی نگریست و گفت: ایـن شـخص،   

گیرنـد و سـپس آن را   در بھشت وارد خواھد شد و از شیعۀ او قومی ھستند که اسلام را در بـر 
شوند. کسی که با آنان روبرو گردد، باید آنان را بکشد، چرا نامیده میکنند. آنان، رافضه ترك می

،یرالســاھــدی؛ عســقلانی،۱۰/۲۲؛ ھیثمــی، ۶۷۴۹، حــدیث۱۲/۱۱۶کــه مشــرکند( ابــو یعلــی
).۲۹۹۶، حدیث۱۲/۵۴۴

. حدیث عبداالله از محمد بن جعفر الورکانی از ابوعقیل یحیی بن المتوکل از کثیرالنـواء از  ۵
االله عنه از پدرش از جـدش کـه گفـت: علـی بـن      طالب رضین بن علی بن ابیابراھیم بن حس

فرمود: در آخرالزمـان قـومی   طالب که خدا از او راضی گردد، چنین گفت که رسول خدا میابی
، ۱/۱۰۳کننـد (ابـن حنبـل،    شـوند و اسـلام را تـرك مـی    شوند که رافضـه نامیـده مـی   ظاھر می

).    ۹۷۸، حدیث ۲/۴۷۴عاصم، ؛ ابن ابی۴۹۹، حدیث۱۳۸-۱۳۹/ص۲؛ بزاز، ۸۰۸حدیث
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ھـای مختلـف مـورد تنقـیص و     گونه که بیان شد، رافضه در احادیث مذکور به گونـه ھمان

انـد.  آنان را خارج از دین و مشرك خوانده و به کشتن آنان دسـتور داده ؛اندنکوھش قرار گرفته
بررسی احادیث در سطور بعدی، آیا این احادیث صحیح است و اشکالی در آنھا نیست؟ نقد و

از حقیقت، پرده برخواھد داشت.  

نقد و بررسی احادیث 
شود:دربارۀ این دسته از احادیث، نکات قابل ذکر و تأملّی وجود دارد که بیان می

بسیاری از محدثان و رجالیان اھل سنتّ، بر اسناد احادیث مذکور اشکال گرفته و آنھا را -۱
شود:به این موارد اشاره میدانند.وك میضعیف، مجھول و متر

آمده است. این فرد از سوی محـدثان  سوار بن مصعبنام،۱. در اسناد حدیث شمارۀ۱-۱
/ ۱و رجالیان اھل سنتّ، ضعیف، متروك، منَکّرالحدیث و مجھول توصیف شده است. (ھیثمـی،  

؛ ابن جوزی، ۱/۵۶اعیل،محمد بن اسم؛ بخاری،۴/۱۶۵؛ رازی، ۱/۲۹۴؛ متقی ھندی، ۲۵۷و۱۲۰
گویـد: ایـن   در پایان نقـل حـدیث مـی   الأوسطالمعجم) ھمچنین صاحب ۲/۱۶۸؛ عقیلی، ۲/۷۱

) معنی ایـن سـخن آن   ۳۵۵/ ۶حدیث را کسی جز سوار بن مصعب نقل نکرده است.( طبرانی، 
است که دربارۀ اسناد این حدیث تردید وجود دارد . شوکانی دربارۀ این حـدیث گفتـه اسـت:    

ین روایت از امّ سلمه به صورت مرفوع روایت شده و در اسناد آن، سوار بن مصعب ھسـت و  ا
دیگر راوی که در اسناد این حدیث تضعیف شده، .)۳۸۱/ ۱او شخصی متروك است (شوکانی، 
، الاعتـدال میزانذھبی،؛ ۳/۷جوزی، ؛ ابن۲/۷۲؛ مناوی، ۲/۲۸۸فضل بن غانم است (متقی ھندی، 

گوید: این حدیث را طبرانی در ه این حدیث را نقل کرده در پایان نقل آن می). ھیثمی ک۵/۴۳۳
سـت و او فـرد ضـعیفی اسـت (ھیثمـی،      ھآورده و در سند آن فضل بن غـانم  المعجم الأوسط

۱۰/۲۲.(
حجـاج  نـام  مضمونی نزدیک به یکدیگر دارند و در سند آنھا ۳و ۲. دو حدیث شمارۀ ۲-۱

او را اسـت. تنقیص شدهز محدثّان و رجالیان اھل سنتّر بسیاری ابن تمیم قرار دارد که  از نظ
ــدار دانســته   ــات او را ناپای ــه و روای ــر ثق ــی، ضــعیف و غی ــد (عقیل عســقلانی، ؛ ۲۸۴،/ص۱ان

). ۱۸۸/ ۱، التھـذیب تقریـب ؛ عسـقلانی،  ۱/۴۶۱، الاعتـدال میزان؛ ذھبی، ۲/۱۷۵، التھذیبتھذیب
اند، برخی دیث را ابویعلی و بزاز و طبرانی روایت کردهگوید: این حمیالزوائدمجمعھیثمی در 
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).  ھمین حـدیث را  ۱۰/۲۲از  رجال آن توثیق شده و بعضی دیگر مورد اختلاف است (ھیثمی، 
).۱۱/۱۶۲مرفوع دانسته است (قاری، مرقاةالمفاتیحصاحب 

ر اسـت. او گرچـه د  آمـده الجحـاف شخصی به نـام ابـو  نام۴. دراسناد حدیث شمارۀ۳-۱
بعضی منابع توثیق شده  اما در منـابع دیگـری تضـعیف شـده و احادیـث او را قابـل احتجـاج        

). شـماری از منـابع از فـردی بـه نـام تلیـد بـن        ۱/۲۴۵؛ دارقطنی، ۳/۸۳ندانسته اند (جرجانی، 
الجحاف دانسته و به عنـوان محـارب و کـاذب توصـیف     سلیمان نام برده و او را از اصحاب ابو

اند. در ایـن حـال، نویسـنده   الجحاف را به چالش کشیدهآن، احادیث منقول از ابونموده و درپی 
گوید: حدیث را طبرانـی روایـت کـرده و رجـال آن     در پایان نقل این حدیث  میالزوائدمجمع

دانم، زینب دختر علی چنـین حـدیثی را از فاطمـه نشـنیده     که تا آنجا که من می، جز ایناندثقه
).  ۱۰/۲۲است (ھیثمی، 

یحیی بن المتوکل قـرار دارد کـه او نیـز در بسـیاری از     نام۵. در اسناد حدیث شمارۀ۴-۱
انـد  منابع اھل سنتّ تنقیص شده است و او را غیر قابل اعتنا، منکّرالحـدیث و ضـعیف دانسـته   

، الثقـات ؛ ابـن حبـان،   ۱۸۹-۹/۱۹۰؛ رازی، ۴/۴۲۹؛ عقیلـی،  ۲۵۰، الضعفاء والمتـروکین (نسائی، 
خـود ایـن حـدیث را نقـل     مسـند ). علاوه براین، بزاّز که در ۳/۱۱۶المجروحین؛ ھمو، ۷/۶۱۲

نموده در پایان آن آورده است: این حدیثی است که برای آن، اسنادی از حسن به جز این اسناد 
).۴۹۹، حدیث۱۳۸-۲/۱۳۹دانم ( بزاّز، نمی

سنن کـه مـورد پـذیرش    . این احادیث در منابع معتبر روایی اھل سنتّ ھمچون صحاح و۲
عموم اھل سنتّ است، نیامده و این به خودی خود، جای تأملّ دارد. از ایـن روسـت کـه ایـن     
احادیث، مورد اذعان محدثان و رجالیان بـزرگ سـنّی چـون شـوکانی، ذھبـی، عسـقلانی، ابـن        

انـد  جوزی و دیگران واقع نشده و این احادیث را موضـوع، مرفـوع، ضـعیف و متـروك نامیـده     
؛ ۱۱/۱۶۲؛ قــاری، ۱/۱۵۲التھــذیب، ؛ عســقلانی، احمــد بــن علــی، تقریــب۱/۳۸۱وکانی، (شــ

؛ ابـن جـوزی،   ۲/۱۸، الإعتـدال میزان؛ ذھبی، الرجالالکامل فی ضعفاءجرجانی،،۳/۸۳جرجانی، 
۱/۲۰۳.(

. چگونه ممکن است با استناد به این احادیث، به شرك و خارج از دین بودن رافضه حکم ۳
انـد، صـرف   که طبق احادیثی که محدثّان اھل سنتّ در منابع معتبر خود نقل کردهیکرد،  درحال

گفتن شھادتین و یا علاوه برآن، اقامۀ نماز و پرداخت زکاة و انجام حج و روزه، در اثبات اسلام 
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). بنـابراین بـین   ۱/۳۱،؛ مسلم بن حجـاج ۱/۱۱شخص کافی است (بخاری، محمد بن اسمعیل، 

را شود. لاجرم در مقام دفع تعارض، باید احادیثیث، نوعی تعارض دیده میاین دو دسته احادی
قبول کرد که از اعتبار اسنادی برخوردارند و در منابع معتبر حدیثی اھل سنتّ ھمچـون صـحاح   

و از احادیث مورد استناد دربارۀ رافضه که عموماً اشکال سندی دارند، رفع یـد کـرد.   وارد شده
که اقرار به شھادتین دارند و اھل قبله و نماز ھستند، مشرك و خارج از دیـن  در نتیجه رافضیان 

نخواھند بود. بنابراین، حدیثی قابل قبول و مورد اطمینان در اثبات مـدعّای اھـل سـنتّ دربـارۀ     
رافضه وجود ندارد و بعید نیست چنین احادیثی مجعول باشند.

ھـای نـاروا   ھا ونسـبت شتمل بر تھمتدر ھر صورت بر پایۀ ھمین احادیث، اقوال زیادی م
سنتّ مطرح گشـته اسـت. از جملـه  شـعبی، رافضـیان را      دربارۀ رافضیان در میان محدثّان اھل

).  ۴۹۶-۳/۴۹۸خـلال،  نامیـده ( گـرا، بـر روش یھـود و نابودکننـدۀ اسـلام      ھواپرست و بـدعت 
بـرده اسـت  شیعه به کـار  راویانخوانده و این عنوان را درباره» رجل سوء«داود، رافضی را ابو

مسلم، شیعه را متھم به جعـل حـدیث دربـارۀ علـم     صحیحنووی در شرح خود بر.)۱/۷۶(أبوداود، 
کـه  بـه راویـانی   الزوائـد مجمعو کنزالعمالنویسندگان.)۱/۸۳(نووی، کرده استحضرت علی (ع) 

ارزش و روایات آنھـا را بـی  اند، برچسب رافضی زدهبیت پیامبر را نقل کردهفضایل حضرت علی و اھل
در خبـری  . )۱/۱۳۱؛ ھیثمـی،  ۶/۲۴۱؛ ۲/۱۱۱متقـی،  اند (تلقی نموده و به رافضی نسبت کذاّب داده

اند که خداوند، رافضیان را بر زبان ھفتاد پیامبر لعنت کرده اسـت (سـیوطی،   مرفوع روایت کرده
شود ھارم توحید گرفته میاند که از روافض یک چدر خبر مرفوع دیگری روایت کرده.)۱/۲۴۰

).۲۴۱کنند و آنان در آتش دوزخ مخلّد خواھند بود (ھمو، و خدا را در حال کفر، ملاقات می
کند؛ از توجه را به خود جلب میھای متفاوتی نیز دیدگاهھای طعن آمیز،در میان انبوه گفته

داند وقدح برآنان ح نمی، قول به بدعت مطلق تشیع را صحیالنظرثمراتجمله اینکه صنعانی در 
صورت، اشکال بـر  گویی به شیخین به آن اضافه شود و در اینداند، مگر اینکه دشنامرا باطل می

). ابـن حجـر   ۱/۳۴صـنعانی،  (شیعه از جھت سبّ بر صحابه است و نـه از جھـت تشـیع آنـان     
،و بر صحابه استگوید: تشیع به مفھوم محبتّ علی و تقدیم امیالباری فتحمقدمة عسقلانی در 

شـود.  اما کسی که علی را بر شیخین مقدم بدارد، شیعه غالی اسـت و بـه او رافضـی گفتـه مـی     
صورت سوم این است که علاوه بر تقدیم علی بر شیخین، خلفا را نیز دشنام گوید، که در ایـن  

شـیع  د: تشوصورت رافضی غالی است. بنابراین تشیع در کلام عسقلانی، به سه قسم تقسیم می
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به مفھوم دوستی علی و برتر یافتن او بر سایر صحابه، غلوّ در تشیع که ھمـان رفـض اسـت، و    
آید که در بین محدثّان سـنّی، آرای متفـاوتی دربـارۀ    غلوّ در رفض. از کلمات فوق چنین بر می

بـه معنـای دوسـت داشـتن     تشـیع داننـد.  شیعیان را رافضی نمـی ۀدارد، وگویا ھمشیعه وجود
سـنّی مـذموم نیسـت؛ آنچـه مـذموم اسـت وآن را رفـض        ای از عالمان ، در نگاه دستهبیتاھل

، عداوت با شیخین است.اندخوانده

دیدگاه فقیھان اھل سنّت درباره مفھوم رافضی
ھـای  فقیھان اھل سنتّ نیز چون محدثّان، دیدگاه مطلوبی نسبت به رافضـی ندارنـد. در نوشـته   

شـود.  ابواب مختلف در ردّ بر رافضه و مخالفت با آنان دیـده مـی  درفقھی آنان، احکام بسیاری
به وفـور در  » الرافضیفی ردهّ علی«و » الرافضیالرّد علیفی«این حقیقت را در عباراتی از قبیل 

). سـخنان طعـن آمیـز    ۱۵۵/ ۶؛ مقدسـی،  ۲/۱۶۵توان دید (مـرداوی،  سنتّ میتعابیر فقیھان اھل
تیمیه، رافضـیان را اھـل ھـوا، بـدعت و گمراھـی      یز بسیار است. ابنفقیھان سنّی علیه روافض ن

لـیکن در  شخصی که که اظھار اسلام کرد؛خوانده و مبدأ رفض را عبداالله بن سباء دانسته است
باطن، یھودی و در صدد فاسد کردن اسلام بود. وی روافض را موافق با یھود و نصاری دانسته 

گـویی  دیدار گردیده اسـت. او ھمچنـین رافضـیان را بـه دروغ    که اساس زندقه و نفاق از آنان پ
تـرین مـردم و فاقـد    کنندۀ اسلام، مخالف کتاب و سنتّ و جاھـل معروف دانسته و آنان را نابود

هـ      ابن تیمیه، عقل و نقل و دین صحیح نامیده است ( هـ فـی الفق اـوی ابـن تیمی اـئل و فت ؛  ۳۲/۶۱، کتب و رس
). سرخسی، رافضیان را اھل بھتان و بنـای مـذھب آنـان را    ۳۵/۱۲۹؛ ۳/۳۵۶،  ؛  مجموع الفتاوی۲۸/۴۸۳

بر دروغ نھاده است؛ آنان را برگیرندۀ عقاید اھل کتـاب و مـدعّی محبـّت علـی خوانـده اسـت       
). ابن عابدین حنفی مذھب نیز روافض را اھل ھوا و بدعت معرفی ۱۱/۲۳۰؛ ۸/۹۲(سرخسی، 

). سـُبکی از فقھـای شـافعی،    ۴/۲۴۳(ابـن عابـدین،   نموه و کشتن آنان را مبـاح شـمرده اسـت    
رافضیان را لعنت کرده و عقیدۀ آنھا را در مورد خلفا، ناشی از ھـوا و جھـل  دانسـته و آنـان را     

) به ھرحال منابع فقھی اھل سنتّ از ایـن  ۲/۵۷۹،۵۹۱منکر ضروری دین دانسته است.(سبکی، 
ست. مھم این است که به سراغ موضوع شناسی ی طعن آمیز علیه رافضیان انباشته اھاقبیل گفته

ھای فقیھان سـنّی بـرویم؛ چراکـه ھرحکمـی در مـورد رافضـی تـابع        رفض و رافضی در گفته
موضوع آن است. در این باره معیارھای مختلفی در منابع فقھی اھل سنتّ وجود دارد که اکنـون  
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پردازیم.به بررسی و تحلیل آنھا می

علی (ع) به موجب نص . اعتقاد به امامت حضرت ۱
شناسـی رافضـی، اعتقـاد بـه امامـت      یکی از معیارھای ذکر شده از سوی فقھای سنّی در مفھوم

ایحضرت علی (ع)پس از پیامبر(ص) و باور به نصّ بر امامت است. به کسی که چنین عقیـده 
گوید: اصـل قـول رافضـه ایـن اسـت کـه       تیمیه در این باره می. ابناندداشته باشد، رافضی گفته

او امـام  .پیامبر(ص) به نصّ قطعی، بر امامت حضرت علـی (ع) پـس از خـود تصـریح نمـوده     
معصوم است و کسی که با او مخالفت کند، کافر است. مھاجران و انصار، نـصّ پیـامبر(ص) را   

ر شدند. آنان از ھوای نفس پیروی کردند و دین و پس از او کتمان کردند و به امام معصوم، کاف
شریعت را تغییر دادنـد. بـه موجـب ایـن سـتم، جـز انـدکی، بقیـه کـافر گشـتند (ابـن تیمیـه،             

). این فقیه حنبلی در عبارت دیگری شیعه را به سه قسم غالی، رافضـی  ۳/۳۵۶، الفتاویمجموع
ھا ھمان رافضۀ معـروف یعنـی امامیـه    گوید: آنو مفضِّل تقسیم نموده و در معرفی قسم دوم می

ھستند که معتقدند حضرت علی (ع) به نصّ جلّی یا خفی، پیشوای بعد از پیامبر است که به او 
). سـُبکی از فقھـای   ۵/۴۸، الکبـری الفتـاوی ظلم  و از حقّش جلوگیری شده است (ابن تیمیـه،  

؛یکدیگر اختلاف نظر دارندگوید: قائلین به اختصاص خلافت به فرزندان علی (ع) بامیشافعی
گویند که پیامبر بر امامت علی تصریح نموده، لیکن صحابه، بر ظلـم بـه وی   ای از آنان میطایفه

).۲/۵۶۷اجماع نموده و نصّ را کتمان کردند. این گروه ھمان رافضیانند (سبکی، 
. انکار خلافت خلفا۲

خلافت ابوبکر را انکار کند. سـبکی  بر اساس شماری از منابع فقه سنّی، رافضی کسی است که 
که صـحابه پیـامبر   اند، در حالیگوید: رافضیان خلافت ابوبکر را انکار کردهاز فقھای شافعی می

ازمنـابع فقـه شـافعی بـه     حاشـیةالبجیرمی در ). ۲/۵۷۶بر خلافت او اجماع کرده بودنـد (سـبکی،   
). ۳/۳۰۲بجیرمـی، ج (انـد نسـته رافضـیان نسـبت داده شـده کـه امامـت ابـوبکر و عمـر را باطـل دا        

از علمای حنفی، از انکار خلافت ابـوبکر از سـوی رافضـی سـخن گفتـه و او را از ایـن       ،زادهشیخی
). بر این اساس، رفـض بـا انکـار خلافـت خلفـا      ۱/۱۶۳کلیبولی، جھت محکوم به کفر نموده است (

یابد.تحققّ می
. دشمنی با شیخین۳

سنتّ درباره مفھوم رافضی یاد شده، دشمنی با شیخین فقھای اھلکه در آثاراز دیگر معیارھایی 
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گوید: آنان ھمان رافضـۀ معـروف ھمچـون    است. ابن تیمیه حنبلی مذھب در توصیف شیعه می
کننـد (ابـن تیمیـه،    دارنـد و آن دو را شـتم مـی   امامیه ھستند که ابـوبکر و عمـر را دشـمن مـی    

گوید: رافضی با ابوبکر و عمـر دشـمن اسـت وآن   فعی میسبکی از فقھای شا). ۵/۴۸، الکبریالفتاوی
کند. دشمنی رافضی با ابوبکر و عمر از جھت امر دنیوی نیست، بلکه بـه جھـت رفـض و    دو را لعن می

بـه نقـل از   الجلیـل  مواھـب . مغربی از فقھای مالکی در )۲/۵۷۵سبکی، مقدمّ شمردن علی است (
عامـل ھمـراه   ه که با یك رافضی از اھـل جبـل  الدین، خطیب شھر بیروت، نقل کردشیخ شمس

بودیم. این رافضی در بیان عقاید خود گفت: ما با ابوبکر دشمنیم چرا که در خلافـت بـر علـی    
).۶/۲۸۶سبقت گرفت (مغربی، 

. سبّ صحابه۴
از دیگر معیارھایی که در باب مفھوم رافضی گفته شده، سبّ صحابه اسـت. بعضـی از فقھـای    

تیمیـه در  انـد. ابـن  خین و بعضی دیگر به سبّ صحابه به طور عموم اشاره کردهسنّی به سبّ شی
زنند و آنان که طعن برصحابه و جمھور مؤمنین میگوید: آنھا از رافضیانسنتّ میتوصیف اھل

، کتـب و رسـایل و فتـاوی ابـن تیمیـه فـی الفقـه       جویند (ابن تیمیه، کنند، برائت میرا سبّ می
شـمارد،  گوید: رافضی که سبّ صحابه را حلال مـی ). ھمو می۳/۱۵۴، تاویالفمجموع؛ ۲۸/۴۹۳

چنانچه حرمت آن برایش معلوم شود و توبـه کنـد، خداونـد گناھـان او را بـه حسـنات مبـّدل        
). ابن قدامه حنبلی مذھب بـه نقـل از اصـحاب شـافعی، از     ۷/۶۸۳، ھمانگرداند (ابن تیمیه، می

/ ۱۰آنھا را فاسق نامیـده اسـت (مقدسـی،    روه و از این ط رافضیان سخن گفتسبّ صحابه توس
). ۲/۲۱۹که ابوبکر را شـتم کنـد، کافراسـت (ھمـو،     گوید: کسی). وی به نقل از فریابی می۱۶۸

ترین عبارت روشنانجامد.طبق این عقیده، سبّ صحابه موجب فسق و سبّ ابوبکر  به کفر می
گوید: بـه پـدرم گفـتم رافضـی کیسـت؟ گفـت:       در مفھوم رافضی از ابن حنبل است. فرزند او

عابدین حنفی مذھب ). ابن۱/۹۹رافضی کسی است که ابوبکر و عمر را سبّ نماید (ابن حنبل، 
گوید: کسی که یکی از صحابه را سبّ کند، به اجماع ھمۀ فقھا، فاسق و بدعت آور اسـت و  می

گونـه کـه بعضـی از شـیعه     مـان ھ-اگر معتقد باشد که سبّ صحابه مباح است و یا ثواب دارد 
غالی است، اماّ غالیان آنھـا،  است. این حکم مربوط به رافضی غیربه اجماع فقھا کافر -معتقدند

که زنـدیق و ملحـد ھسـتند    قطعاً کافرند و در صورت اثبات غالی بودن، باید کشته شوند؛ چون
ن آمـده و رافضـی را در صـورت    نیز سخن ازسبّ شیخین به میاالبحرالرائقدر ). ۷/۱۶۲(ابن عابدین، 

). قرطبـی از علمـای   ۵/۴۷،۱۳۶ابـن نجـیم، ج  القتل دانسته اسـت ( سبّ آن دو، کافر و به نقلی واجب
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ابـن عبـدالبر،   کند، جـایز نیسـت (  مالکی به نقل از مالك گفته که شھادت رافضی که سلف را سبّ می

۱/۴۶۳(.
شیخین و کفر سابّ آنان به میان آمـده  علاوه بر این موارد، در منابع دیگر نیز سخن از سبّ

؛ شـیخ نظـام و ...،   ۱/۴۱۴که شاھدی براطلاق رافضی بر دشنام گـوی صـحابه اسـت (حنفـی،     
۲/۲۶۴.(
. تکفیر صحابه۵

از دیگر معیارھای فقھای اھل سنتّ در مفھوم رافضـی، تکفیـر صـحابه و خصوصـاً خلفاسـت.      
سـنتّ از رافضـه کـه طعـن بـر      گوید: اھـل میتیمیه که در ضدیّت با رافضیان پیشگام است،ابن

جویند. این کنند، برائت میزنند و صالحان از اھل قبله را تکفیر میصحابه و جمھور مؤمنین می
کنـد بـه   فقیه حنبلی، در مقایسۀ رافضیان با خوارج، مذھب رافضه را بدتر از خوارج ارزیابی می

و را تکفیر کردند، اماّ رافضه، ابوبکر و عمر و این دلیل که خوارج، علی و عثمان و شیعیان آن د
، الفقـه کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فیعثمان و جمھور سابقین را تکفیر کردند (ابن تیمیه، 

: ابـوبکر و  انـد ). وی در عبارتی دیگر به رافضیان چنین نسبت داده است که گفته۲۸/۴۹۳،۵۲۷
ویند که ایمـان آوردنـد و سـپس کـافر شـدند (ھمـو،       گعمر و مانند آنھا منافق بودند. گاھی می

). مقدسی، از فقھای حنبلی مذھب، به نقل از ابوبکر بن عیاش گفته کـه  ۳/۳۵۶، الفتاویمجموع
). سیوطی، رفـض را بـه معنـای تکفیـر     ۹/۱۱کند که عمر کافر است (مقدسی، رافضی گمان می

نـد (سـیوطی،   ادر امر خلافت مقدم داشتهصحابه و تفسیق آنان آورده، چرا که غیر علی را بر او 
). ھمچنین سبکی در فتاوای خود، یکـی از دلایـل تکفیـر کننـدگان شـیعه را،      ۶۱۵/ ۶رحیبانی، 

).۵۶۹،/۲تکفیر بزرگان صحابه از سوی آنان برشمرده است (سبکی، 
. تقابل با سنّی۶

تیمیـه  ابـن قـرار گرفـت.  رسید که رافضی در تقابل بـا سـنّی  مرزبندی سنیّان با رافضیان بدانجا
دانند و ھر گاه یکـی از آنھـا بگویـد مـن سـنّی      گفت: جمھور عامّه، ضدّ سنّی را رافضی میمی

). نویسـندۀ  ۳۵۶/ ۳، الفتـاوی مجمـوع ھستم، معنای آن این است که رافضی نیستم (ابن تیمیـه،  
). در ۶/۴۶جـیم،  ده اسـت (ابـن ن  کرسنتّ معرفی نیز رافضی را خارج از مذھب اھلالبحرالرائق

، رافضه را خارج از جماعت مسلمین و طاعت والیان امر دانسـته کـه از   المصریهمختصرالفتاوی
).۱/۵۱۰اند (بعلی حنبلیسنتّ جدا شده
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. محبّت اھل بیت۷
بیـت، موجـب   ھا حاکی ازآن است که صرف محبتّ به حضرت علی (ع) و اھـل برخی گزارش

بزرگی از اھل سنتّ، چون ابن ادریس شـافعی و احمـد   رفض گردیده و در این جھت، عالمان 
. ایـن در  انـد گردیده و مورد حسادت و ضرب وشتم قرارگرفتـه بن شعیب نسائی متھّم به رفض

، لیکن طوایف اھل سنتّ استبیت، امری اجماعی و مورد قبول ھمۀحالی است که محبتّ اھل
گشته است. ابن ادریـس شـافعی از   بر خلاف آن و در قرائتی افراطی، ھمین امر، موجب رفض 

االله(ص) معـروف بـود،   بیت رسولکسانی است که متھّم به رفض گردید. وی که به دوستی اھل
از سوی افراطیون، رمی به رفض گردید. در اشعاری که منسوب به شـافعی اسـت، بـه رافضـی     

نـس شـھادت   گوید: اگر محبتّ به آل محمد رفض است، پس جنّ و اکند و میبودن افتخار می
سـنتّ کـه بـه خـاطر     ). دیگر دانشمند اھل۱۸/۳۵۴دھند که من رافضی ھستم (مرتضی زبیدی، 

بیت رافضی نامیده شده، احمد بن شعیب نسائی است. وی در شرایطی کـه کینـه   محبتّ به اھل
را نوشـته و  امیرالمـؤمنین خصائصورزی اموی به حضرت علی به اوج خود رسیده بود، کتاب 

خصــائص ل ایشــان بیــان نمــود (نســائی، احمــدبن شــعیب، یر زیــادی را در فضــادر آن اخبــا
) و این امر باعث شـد کـه مـتھّم بـه رفـض شـود و مـورد اذیـت و آزار         ۴۲-۶۴، امیرالمؤمنین

گویـد:  در شرح حال احمد بن شـعیب نسـائی مـی   تذکرةالحفاظ). ذھبی در ۱۱قرارگیرد (ھمو، 
ال کردند، گفت: وارد دمشق شدم، درآنجا منحرفان را از نسائی سؤخصائصعلت نوشتن کتاب 

را به امید ھدایت آنھا نوشتم. ذھبی در ادامۀ گـزارش  خصائصاز علی، زیاد بودند، و من کتاب 
گوید: خوارج از او خواستند که فضائل معاویه را بنویسـد و او ننوشـت،   خود دربارۀ نسائی می

-۲/۷۰۱، تـذکرةالحفاظ ج زیـادی کشـید (ذھبـی،    لذا او را مورد آزار قراردادند و در دمشق رن ـ
۶۹۸ .(

شناسـی دیـدگاه فقھـای    توان گفت که در گونـه به عنوان حاصل تحقیق تا بدین مرحله، می
شـود کـه برخـی از آنھـا ھماننـد      ای دیـده مـی  گانهسنتّ در مفھوم رافضی، معیارھای ھفتاھل

تدار اھل بیت را حتی اگر از میـان  محبتّ به اھل بیت، بسیار افراطی است به طوری که ھر دوس
ترین قـول در بـاب مفھـوم    رسد که رایجداند. با این حال به نظر میاھل سنتّ باشد، رافضی می

رافضی، إعراض از خلفا و دشمنی با آنھاست. شیعیان در نگاه فقھای سنّی، بدین سبب، متھّم به 
اند.رافضی و محکوم به کفر شده
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تأمّلی در کفر رافضی

گونه که بیان شد، کثیری از فقیھان سنّی در ضمن ارائۀ مفھوم رافضی فتوا به کفر او داده و انھم
اند؛ به ویژه رافضیانی که خلافت شیخین را انکار کرده و آن دو را سـبّ  رافضی را کافر شمرده

فیـر  ). دلیل فقھای سـنّی بـر تک  ۱/۱۶۳؛ کلیبولی، ۱/۴۱۴؛ حنفی، ۵/۴۷و لعن نمایند (ابن نجیم، 
بکر و نیز ارتکـاب عمـل حـرام    رافضیان، انکار ضروری دین و امر مجمعٌ علیه یعنی امامت ابی

-۲/۵۸۴این کار دربردارنـدۀ تکـذیب پیـامبر اسـت (سـبکی،      ،سبّ صحابه است؛ به باور آنان
). از نظر فقھای سنّی، رفض یك امارۀ تعبّدی بر کفر رافضی نیست، بلکه درصورت انکـار  ۵۸۹

وجب کفر است. اکنون سؤال این است که آیا انکار خلفا و یا سبّ آنان موجب کفـر  ضروری، م
شود. شود؟ در پاسخ به این سؤال، آرای برخی از اندیشمندان نقل میمی

گوید: چه دلیلی بر تکفیر مسلمین بـه سـبب انکـار خلافـت گذشـته      الدین عاملی میشرف
که خلافت از اصول و ضروریات دین نیسـت کـه   که تمام اھل قبله برآنند وجوددارد؟ در حالی

). ۱۵۳-۱۵۴انکارآن به تکذیب پیامبر(ص) و در نتیجه به کفر منکر آن، منتھی شـود (موسـوی،   
این گفته ناظر به این حقیقت است که در نگاه فقیھان سنّی، خلافـت، یـک امـر عرفـی و غیـر      

به شئون شـریعت نـدارد و   آسمانی است، که اختیار آن به دست بشر است، چنین چیزی ربطی
اگر جمعی از امتّ، اختیار گروھی از مسلمانان اوایل را در انتخاب خلیفه، تصویب نکنند، چـه  
موجبی برای رمی آنان به کفر است؟ به ویـژه اینکـه ایـن اختیـار، مـورد إعـراض و إعتـراض        

د را بـه امـر   گروھی از مھاجر و انصار قرار گرفت و عموم بنی ھاشم و خاندان پیامبر کـه خـو  
الـدین  کردنـد. شـرف  دانستند، پیوسته از این رویداد به تلخی یـاد مـی  حکومت احقّ و اولی می

گونـه کـه اھـل سـنتّ     انجامـد، آن عاملی در این خصوص که آیا سبّ شیخین به کفر سابّ مـی 
گوید: حق، عدم کفر است و دلایل قطعی در کـار اسـت کـه سـبّ شـیخین      معتقدند، یا نه؟ می

شود. ازجمله اینکه اصل، بر عدم وجود دلیل عقلی، نقلی و یا اجمـاع بـر کفـر    کفر نمیموجب 
است. ثانیاً اینکه، سیرۀ پیامبر(ص)را جستجوکردیم و ھرگز نیافتیم که پیامبر، کسی را کـه یکـی   

گویـد: خلافـت   ). در این باره سبحانی می۱۵۷-۱۵۸از صحابه را سبّ نموده، تکفیرکند (ھمو، 
صول دین نیست، بلکه حکمی فرعی است و این مطلب مـورد اذعـان متکلمـان سـنّی     خلفا از ا

، موجـب  فرعـی ھمچون تفتازانی، جرجانی و ایجی است، حال، چگونه اختلاف در یک مسـألۀ 
شیعه دلایل متواتری در دست دارد که پیامبر(ص)، امام را در عصر ،شود؟ علاوه بر اینکفر می
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). دیگری به ایـن نکتـه اشـاره    ۷۱-۷۲ت واگذار نکرد (سبحانی، خود نصب کرد و آن را به امّ
شـود، تسـامح در پـذیرش    کرده که آنچه از مضامین قرآن و سنتّ و روح شریعت اسـتفاده مـی  

اسلام است. طبق احادیث صحیحه، انسان مسلمان و موحّد، سرانجام وارد بھشـت خواھدشـد.   
آن از کفر مرتکبان برخی از کبـائر، ھمچـون   شارحان، این احادیث را به احادیث دیگری که در 

اند که مقصـود از کفـر در آنھـا،    ترك کنندۀ نماز، سخن به میان آمده، عرضه کرده و نتیجه گرفته
رود کـه موضـوع سـبّ    باشد، نه کفر در برابراسـلام؛ وگمـان نمـی   تأکید و تغلیظ در حرمت می

براین ھیچ یك از دو موضوع انکـار  ). بنا۲۸۸-۲۹۲صحابه ھم چیزی بیش از آن باشد (فخلعی، 
شود و تکفیر شیعه به این بھانـه نادرسـت اسـت.    خلافت شیخین و سبّ آنان، موجب کفر نمی
بکر و یا سبّ شیخین را از آن رو کـه مخالفـت بـا    اینکه فقیھانی از اھل سنتّ، انکار خلافت ابو

دّ یک باور مذھبی ارزیـابی  ؛ بر فرض درستی، تنھا در حاندامر اجماعی است، موجب کفر یافته
شـود کـه بـرای پیـروان     اجماعی  یا ضروری بودن امری در یک مذھب، دلیل آن نمیگردد.می

اثنـی  مذھب دیگر نیز در این حدّ، الزام آفرین باشد. به طور مثال عقیده به نصّ در امامت ائمـه 
سـنیّان از ایـن   عشر، ضروری مذھب شیعه است و ھرگز فقیھی شیعی، فتوا به کفـر و ارتـداد  

اند، نداده است. این یك ضرورت مذھبی است وعدم اقرار بـه آن  جھت که به این باور نگراییده
از سوی کسانی که به دلیل داشتن باور مذھبی متفاوت، خلاف آن برایشان ضرورت شده، کفـر  

شود.محسوب نمی

نتیجه گیری
، تأکیـد بـر اعتقـاد بـه امامـت      . ھستۀ مشترك منابع اھل سنتّ در مفھوم شناسـی رافضـی  ۱

حضرت علی (ع) پس از پیامبر اکرم و اعراض از خلفاست. عالمان سنّی، رافضـی را بـر کسـی    
اند که اعتقاد به وجود نصّ بر امامت حضرت علی (ع) و فرزندان او پس از پیـامبر  اطلاق کرده

خلافـت، دشـمنی   یافته و به این دلیل با شیخین به دلیل سبقت گرفتن بـر آن حضـرت در امـر   
کرده است.   

اسـت.  ای در مفھـوم رافضـی بیـان شـده    گانهسنتّ، معیارھای ھفت. در تعابیر فقھای اھل۲
ترین رأی در مفھوم رافضی، دھد. افراطیتعاریف، طیفی از آرای افراطی و معتدل را تشکیل می

سـنتّ  دسته از اھلابراز محبتّ به حضرت علی (ع) است که براساس آن، تمام شیعیان حتی آن 
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شوند.که محبّ آن حضرت باشند، رافضی محسوب می

. عمده دلیل فقھای اھل سنتّ در تکفیر و خارج از دین خواندن روافض دو چیـز اسـت:   ۳
نخست استناد به برخی احادیث که در بررسی آنھا معلوم شد که نوعاً اشـکال سـندی دارنـد و    

نکار ضـروری دیـن و امـر مجمـعٌ علیـه خلافـت       بعید نیست که مجعول و کذب باشند. دوم، ا
ابوبکر از سوی رافضیان، به صورتی که متضمّن تکذیب پیامبر(ص) است. این دلیل نیـز ناتمـام   
است، زیرا  امامت ابوبکر ضروری دین نیسـت کـه منکـر آن از دیـن خـارج گـردد. حـداّکثر،         

شود و نه خـروج از  میضروری  مذھب خاصّی است و انکار آن به خروج از آن مذھب منتھی
اسلام.
. اوصافی که برای رافضه شمرده شده واحکام رفض از ھرجھت قابل مناقشـه اسـت، بـه    ۴

ویژه موضوع کفر رافضی، مستند درستی ندارد. ھـیچ کـدام از موضـوعاتی چـون انکـار خلفـا،       
عقیده به نصّ، حتی لعن یا شتم، موجب کفر، شرك و خارج شدن از دین نیست.

رسد اصطلاح رفض امری ساختگی و  دروغین، بـه خـاطر اغـراض سیاسـی     ر می. به نظ۵
ھای مذھبی نیز در دامنه یافتن آن دخیـل بـوده اسـت. ھـیچ     است. جھل و عصبیت و خصومت

است.ای پیرامون آن، ایجاد نشدهپایه عقیدتی و روایی درستی ندارد و حقیقت شرعیه

کتابشناسی
تا.، تحقیق حسنین محمد مخلوف، دارالنشر، بیروت، بیالکبرىالفتاوى،ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم

تا.، دارالنشر، بیروت، بیالفقهکتب و رسائل وفتاوى ابن تیمیه فی ــــــــــــــــــــــــ، 
تا.، دارالنشر، بیروت، بیالفتاویمجموع ــــــــــــــــــــــــ، 
ق. ۱۴۰۶، دارالنشر، بیروت،لسنةالنبویة فی نقض کلام الشیعة القدریهمنھاج اــــــــــــــــــــــــ،

ق.۱۴۱۵، دارالنشر، چاپ اول، بیروت، الموضوعاتجوزی،عبدالرحمن بن علی،ابن
، تحقیـق محمـود ابـراھیم زایـد،     المجروحین من المحـدثین و الضـعفاء والمتـروکین   ابن حبان، محمد، 

ق.۱۳۹۶دارالنشر، حلب،
ق.۱۳۹۵، تحقیق سید شرف الدین احمد، دارالنشر، الثقاتـــــــــ،ـــــــــــــــ

ق.۱۴۰۶، تحقیق محمد عوامه، دارالنشر،التھذیبتقریبابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی، 
، دارالنشـر، بیـروت،   البخـاری البـاری شـرح صـحیح   الساری مقدمة فتحھدیــــــــــــــــــــــــ،

ق.۱۳۷۹
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ـــ، ـــــــــــــــــــ ــب ــــ ــه المطال ــه العالی ــانید الثمانی ــد المس ــر،  بزوائ ــعدبن ناص ــق د.س ، تحقی
ق. ۱۴۱۹دارالنشر،

تا.، دارالنشر، مصر، بیمسند الامام احمد بن حنبل ابن حنبل، احمد، 
، دارالنشـر، چـاپ اول،   مسـائل احمـد بـن حنبـل روایـة ابنـه عبـداالله       ابـن حنبـل، عبـداالله بـن احمـد،      

ق.۱۴۰۱بیروت،
ق.۱۴۲۱،  دارالنشر، بیروت،حاشیة ردالمختار علی الدرالمختارابدین، محمد امین،ابن ع

ق.۱۴۰۷، دارالنشر، بیروت،المدینةالکافی فی فقه أھلابن عبدالبر، یوسف بن عبداالله، 
ق.۱۴۲۰، دارالنشر، بیروت،معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، 

ق.۱۴۰۵، دارالنشر، بیروت، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامه، عبداالله بن قدامه
ق.۱۴۰۱دارالنشر، بیروت،العظیم،تفسیر القرآن کثیر، إسماعیل بن عمر، ابن

تا.، بیالمنیة و الأمل فی شرح الملل و النحلابن مرتضی، احمد بن یحیی، 
ق.۱۴۰۵، ادب الحوزة، قم،العربلسانابن منظور، محمد بن مکرم، 

، دارالنشر بیروت، بی تا.البحرالرائق شرح کنز الدقائقالدین بن ابراھیم، ابن نجیم، زین
تا.، بیالإسلامیة العربیةالزینة فی کلماتابو حاتم رازی، احمد بن حمدان، 

.تاالدین عبدالحمید، ، دارالنشر، بیروت بی، تحقیق محمد محییداودسنن أبیابوداود، سلیمان بن أشعث، 
ق.۱۴۰۴، تحقیق حسین سلیم اسد، دارالنشر، دمشق،مسند ابی یعلییعلی، احمد بن علی، ابو

، مصحح محمد جواد مشکور، نشـر مؤسسـه مطبوعـاتی    المقالات والفرقاشعری قمی، سعد بن عبداالله، 
م.۱۹۶۳عطائی، تھران، 

.تا، دارالنشر، بیالطلابحاشیة البجیرمی علی شرح منھج بجیرمی، سلیمان، 
ق.۱۳۹۶، تحقیق محمود ابراھیم زاید، دارالوعی،  حلب، الضعفاء الصغیربخاری، محمد بن اسمعیل، 

، تحقیق د. مصطفی دیـب البغـا، دارالنشـر، بیـروت،     الجامع الصحیح المختصربخاری، محمد بن مسلم، 
ق.۱۴۰۷

ق. ۱۴۰۹، تحقیق محفوظ الرحمن زین االله، دارالنشر، بیروت،البحرالزخاربزاز، ابوبکر، 
ق.۱۴۰۶، دارالنشر، بیروت، المصریة لإبن تیمیةمختصر الفتاوى بعلی حنبلی، محمد بن علی، 
م.۱۹۷۷، دارالنشر، بیروت،الفرقة الناجیةو بیان الفرق بین الفرقبغدادی، عبدالقاھر بن طاھر، 
، دارالنشـر، بیـروت،   ، تحقیق یحیـا مختـار غـزاوی   الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی، عبداالله بن عدی، 

ق.۱۴۰۹
ق.۱۳۹۳، دارالنشر، قاھره،الحکام فی معرفة الأحکاملسانالیمن محمد، حنفی، إبراھیم بن أبی
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ق.۱۴۱۰، دارالنشر، ریاض،، تحقیق د. عطیة الزھرانیالسنّةخلال، أبوبکر أحمد بن محمد، 

االله السـلفی،  الـرحمن زیـن  محفـوظ ، تحقیـق العلل الواردة فی الاحادیث النبویـه دارقطنی، علی بن عمر، 
ق. ۱۴۰۵دارطیبه، ریاض،

تا.، دارالنشر، چاپ اول، بیروت،بیتذکرة الحفاظذھبی، محمد بن أحمد،
تا.دارالمعرفة، بیروت،بیمیزان الإعتدال فی نقد الرجال، ــــــــــــــــــــــــ،

ق.۱۲۷۱، دارالنشر، بیروت،الجرح والتعدیلرازی، عبدالرحمن، 
م.۱۹۷۲، مکتبة دارالکتب، مصر،البلاغةاساسزمخشری، محمود بن عمر، 

ق.۱۴۱۵، قم، الإیمان و الکفر فی الکتاب و السنةسبحانی، جعفر، 
.۱۳۶۶قم، قم،علمیه، مرکز مدیریت حوزهالملل و النحلــــــــــــــــــــــــ، 
تا.وت، بی،  دارالنشر، بیرالسبکیفتاوی سبکی، علی بن عبدالکافی، 
، تحقیق د. محمود مطرجی، دارالنشـر،  تفسیر السمرقندی المسمی بحرالعلومسمرقندی، نصر بن محمد، 

تا.بیروت، بی
دارالنشـر، المکتـب الإسـلامی،    ،غایـة المنتھـی  شـرح  فی النھی أولیمطالب رحیبانی، مصطفی، سیوطی
م.۱۹۶۱دمشق،

ق.۱۴۱۷دارالنشر، بیروت،الموضوعة،الأحادیث المصنوعة فیاللآلیء بکر، سیوطی، عبدالرحمن بن أبی
ق.۱۴۲۱، دارالنشر، بیروت،المبسوطالأئمه سرخسی، محمد بن احمد، شمس

، تحقیق یحیـی معلمـی، دارالنشـر،    الموضوعةالأحادیث الفوائد المجموعة فیشوکانی، محمد بن علی، 
ق.۱۴۰۷بیروت،

، چاپ محمد سیّدکیلانی، قاھره، بی تا.و النحللل المعبدالکریم،شھرستانی، محمد بن 
ق. ۱۴۰۰دارالنشر، بیروت،السنّة،شیبانی، عمرو بن ابی عاصم، 

الأعظـم ابـی حنیفـة النعمـان،    الإمـام  الھندیـه فـی مـذھب    الفتاویشیخ نظام و جماعة من علماء الھند، 
ق.۱۴۱۱دارالنشر، بیروت،

ق. ۱۴۱۷، دارالنشر، چاپ اول، ریاض،الأثرالنظر فی علم ت ثمراصنعانی امیر، محمد بن إسماعیل،
ق.۱۴۰۴، تحقیق طارق بن عوض االله، دارالنشر، قاھره، المعجم الاوسططبرانی، سلیمان بن احمد، 
ق. ۱۴۰۴، تحقیق حمد بن عبدالمجید السلفی، دارالنشر، المعجم الکبیرــــــــــــــــــــــــ،

، تحقیـق فـواز أحمـد زمرلـی،     موضـوع أوبأصلهلهاللؤلؤالمرصوع فیمالاأصلطرابلسی، محمد بن خلیل، 
ق.۱۴۱۵دارالنشر، بیروت، 
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، تحقیـق صـبحی البـدری السـامرائی، دارالنشـر،      المنتخب مـن مسـند عبـد بـن حمیـد     عبد بن حمید،
ق.  ۱۴۰۸قاھره،

لعجـی، دارالنشـر،   ، محمد بن عمـر، تحقیـق عبـدالمعطی امـین ق    الضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمر، 
ق.   ۱۴۰۴بیروت،

.۱۳۸۳، نشر مشعر،ھای مذاھب اسلامیمجموعه گفتمانفخلعی، محمد تقی، 
ق.۱۴۰۵، تحقیق مھدی المخزومی، ابراھیم السامرائی، دارالھجرة، قم،العینفراھیدی، خلیل بن احمد،

ق.۱۴۲۲اول، بیروت،، دارالنشر، چاپالمصابیحمرقاة المفاتیح شرح مشکاة قاری، علی بن سلطان، 
تا.، دارالنشر، قاھره، بیالجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد، 

، دارالنشـر،  الأنھر فی شـرح ملتقـی الأبحـر   مجمع زاده ،کلیبولی، عبدالرحمن بن محمد، المدعو بشیخی
ق.۱۴۱۹بیروت، 

ق.۱۴۱۹ارالنشر، بیروت، ، دالأقوال و الأفعالکنز العمال فی سنن الدین،متقی، علی بن حسام
تا.، تحقیق مجموعة من المحققین، دارالنشر، بیالعروس من جواھر القاموستاجزبیدی، محمد، مرتضی

، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذھب الإمام أحمـد بـن حنبـل   مرداوی، علی بن سلیمان، 
تا.تحقیق: محمد حامد الفقی، دارالنشر، بیروت، بی

، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دارالنشر، بیروت، بی تا.صحیح مسلمن الحجاج، مسلم ب
ق.۱۳۹۸، دارالنشر، بیروت،الجلیل لشرح مختصر خلیلمواھب مغربی، محمد بن عبدالرحمن، 

القاضی، دارالنشر، چاپ اول، ، تحقیق أبوالزھراء حازمالفروعالفروع و تصحیح مقدسی، محمد بن مفلح، 
ق.۱۴۱۸بیروت، 

ق.۱۳۴۷عرفان، لبنان،ه، چاپخانالأمةتألیف الفصول المھمة فیموسوی، عبدالحسین، 
قم،.۱۳۷۷، دارالثقلین،طالبعلی بن ابیامیرالمؤمنینخصائصنسائی، احمدبن شعیب، 

ق.۱۳۹۶تحقیق محمود ابراھیم زاید، دارالوعی، حلب، الضعفاء والمتروکین، ــــــــــــــــــــــــ،
تا.العربیه، بی، دار إحیاءالکتبتفسیر النسفینسفی، عبداالله بن احمد، 

، تعلیـق محمــد صــادق آل بحرالعلـوم، چاپخانــه حیدریــه،   فــرق الشــیعة، حســن بــن موسـی،  نـوبختی 
ق.۱۳۷۹نجف،

ق. ۱۳۹۲، دارالنشر، بیروت،صحیح مسلم بشرح النووینووی، یحیی بن شرف، 
ق. ۱۴۰۸العربی، بیروت،، دارالکتبالفوائدوائد و منبع الزمجمعبکر، ھیثمی، علی بن ابی


